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:اولفصل 
گذری بر احوال، زندگینامه
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□15 ی شاعری خواجوی کرمانیبر احوال، زندگینامه و شیوهگذری فصل اول: 

نام، کنیه و تخلص -1

ش را ابوالعطا ملقب به اان بود نام خواجو را محمود و کنیهاز اکابر کرمپدر خواجو علی بن محمود که 

عارف بزرگ  یکرمان یعلى بن محمود مرشد ودبنابوالعطا محم الدینکمالشعرا  نخلبند 1.نهاد الدینکمال

او حاج خلیفه آورده و این به سبب ی را برا ی. نسبت مرشدستا یدر قرن هشتم هجر رانیو شاعر استاد ا

تساب اوست به فرقۀ مرشدیّه یعنی پیروان شیخ مرشد ابواسحق کازرونی و عنوان )نَخْلبَْنْدِ شُعرا( که به وی ان

در غالب مآخذ تکرار گردیده است؛ و اگر روایت حاج خلیفه را به سند قاطع قبول داشته باشیم  شدهداده

فزاییم و لقب اخیر را دولتشاه هم تکرار نموده او بی ملَِکُ الفضلا( را هم بر القاب) وباید )خلَّاقُ المعانی( 

 (او در همۀ اشعارش خواجو است و این کلمه )خواجوُ( باید مُصَغَّرِ خواجه بوده و )واوِ تَصغیر تخلّص است.

 2در اینجا برای بیان حُبّ بکار رفته باشد.

اصولا کلمه خواجه . باشدمیکوچک  لقب خواجو مشتق از کلمه )خواجه( است که به معنی آقا و سرور

خوجه یا خواجه که به معنی آقا است در زبان فارسی از  یکلمهبه معنی خداوند، سرور و صاحب است. 

که از کلمه خواجه بیشتر  صورتبدیناست  پیداکردهآن معنا تحول  عکسبهو  شدهخارجمعنای اولیه خود 

لقب خواجو است تصغیر کلمه خواجه است خواجو که  یکلمهاما  ؛شودمیبه معنی خادم و غلام استفاده 

. باشدمیکوچک  یخواجهو به معنای  درآمده است صورتبدینو اضافه واو تصغیر « ه» حذفکه بعد از 

و از اعیان کرمان بوده است  نمتعیّ: پدر خواجو مردی نویسدمیدر تذکرۀ الشعرا  چنانکه دولتشاه سمرقندی

3.خواندندمیاو را خواجو یعنی آقا کوچولو و برای احترام به وی از همان کودکی 

2: 1369خواجوی کرمانی،رک:  -1
 888: 3 ج ،1369 صفا، رک: - 2
1182-1181 صص: 2 ج ،1379 مشکور، ر.ک: - 3
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□16بهشت وصل

او هم از ارادتی است که به ابواسحاق ابراهیم بن شهریار کازرونی معروف به شیخ مرشد « مرشدی»نسب 

سخنان گوناگونی « نخلبند شعرا» بهشهرت او  درباره. ورزیدمیالدّین بلیانی از معتقدان شیخ مرشد و شیخ امین

او در  مانندیبیاصرار او را در تزیین الفاظ و تحسین عبارات، دولتشاه سمرقندی گفته اند: جامی کوشش و 

 1.انددانستهرا سبب آن  گونگونه هایشیوهتقلید او از  کوبزرینفصاحت و بلاغت، 

و گزارشگران سخن خواجو همواره ابوالعطا خواجوی کرمانی  نگارانتذکرهنخلبند شاعران لقبی است که 

همین نخلبندی و صورتگری اوست که  پردازنقشاصلی و جاوید این شاعر  یخصیصهاند.  را بدان ستوده

ما را  هایحسبا نمایش زیباترین تصویرهای شعری، همواره چشم و گوش و عقل و هوش و ذائقه و همه 

 زمانهمهرگز از نوازش و تسخیر هماهنگ و  سلطه نوازش خویش داشته است. خامه نخلبند این شاعر در

 پسودنیخواننده بازنایستاده و با تناوب استفاده از عناصر زیبای دیدنی و شنیدنی و  هایاحساسعواطف و 

نخلبندی خواجو در  یشیوهو چشیدنی و سرانجام دریافتنی، هر زمان سر نخل دیگری به بند آورده است. 

توصیفی اتخاذ شبه  هایتشبیهبلاغی، همچون  پرطنین هایپدیدهتصاویر ابداعی اوست و در این ابداع، از 

به منظور ابداع  هاآناز پیوند عناصر محسوس با امور معقول و یافتن امور متناقض و دور و نزدیک گرداندن 

از ایهام بنشسته در جناس و استعاره آرمیده در  گیریبهرهشگفتی و اعجاب، توسل به علت سازی شاعرانه، 

2.کندمیاین هنرها و فنون شیوه نخلبندی و ابداع خواجو را معرفی  و سرانجام تشبیه وجود به عدم همه تخیل

در تزیین الفاظ و تحسین » اندو در سبب این لقب یا فن نوشته  انددادهخواجو را نخلبند شعرا لقب 

و گفته  کردهاشارهخود خواجو هم در پایان مثنوی همای و همایون به نخلبندیش « عبارات جهدی بلیغ دارد

است:

 افروختم دانش از دل اغچر
o 

آموختم دانش خرد پیر به
o 

نمود نخلبندی امخامه نی
o 

3نمود سربلندی سخن نخل به

o 

 65: 3 ج ،1388رک: عابدی، - 1
219-217 صص: 1 ج ،1379تجلیل، ر.ک: - 2
 668: 1 ج ،1379سجادی،: ک.ر -3
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□17 ی شاعری خواجوی کرمانیبر احوال، زندگینامه و شیوهگذری فصل اول: 

سال تولد و زادگاه -2

در پایان مثنوی گل و نوروز، خواجو . دش زاده کرمان در هجری هفتم یهدر اواخر سدخواجوی کرمانی 

 هجری قمری ذکر کرده است: 689ولادت خود را در بیستم ماه ذوالحجۀ سال 

 عشـــرین به ذوالحجّه ماه دهرســـی
o 

زرین خشت گردون آورده بام به 
o 

 سال هشتادونه و ششصد هجرت ز
o 

1شـــوّال ماه از روز پنجاه شـــده 

o 

دوران زندگی خواجو -3

قارن حمله م که ایقبیلهکرمان بود و خاندانش از خواجگان کرمان بودند قوم و  زادگانبزرگخواجو از 

 2.نامیدندمی« مهاجر»را  هاآنمغول از نواحی شرقی ایران وارد کرمان شده بودند و بومیان کرمان 

که از آغاز  یرموز شاعر افتنیو در زمان آنکسب علوم متداول ه خواجو ب یو جوان یروزگار خرد

آثار ظهور حوادث  مایهنگرااستاد  نیدر اشعار ا .است شدهسپریبدان ذوق تمام داشت در کرمان  یجوان

مرغ روحش فراتر  وستهیو پ. پس از فوت پدر و مادرش عزم سفر داشت ستیزمان نمودار ن نیا از یشگفت

آن بود  یدر آرزو هاسالکه  رازیشه و ب افتینجات  رانیاز آن منزل و بالاخره. کردیاز آن قفس تنگ پرواز م

کسب کمال  یو برازندگی کرد  رازیدر ش یمدت .هسپار شدر ،دیآ رازی: خنک آن باد که از جانب شگفتیو م

 یکازرون مدمح نیالدنیام خیخدمت شه کازرون رفت و به بالاخره ب دیرسیخدمت علما و فضلا مه ب شتریب

 گوش در یو یر ساخت و حلقه بندگرا معطّ مشام جان ضمیرروشنعارف  نیا پرورروح انفاسو از  دیرس

ساخت و با بزرگان عراق از راه سپاهان  سفر سازحجاز  هنگه آبنجا را ترک کرد. حج آ قصدبهخواجو  کرد.

کرد و  سفرساز سازوبرگآنگاه  ،برآسود یاصفهان رفت و در آنجا چنده نخست ب خواجو .تاخت رونیب

 کنانزاری زریبیاز  یو زمان ددر ناله و افغان بو ،بلاد فرمود در سفرها گاه از رنج راه ریسا جانببه یرو

 3.بود

عمرش  سنینکه  719و  718در حدود سنوات  دیآیقرائن برم یخواجو چنانکه از بعض یسفرها اًظاهر

 وعراق  یشهرها شتریمدت ب نیاست و در ا یافتهپایان 737 سال تا بود آغاز و دهیرس یو س ونهبیستبه 

888: 3 ج ،1369صفا، ؛2: 1369کرمانی، خواجوی: ک.ر -1
 65: 3 ج ،1388عابدی، ر.ک: - 2
5-3: 1369خواجوی کرمانی، ر.ک: - 3
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ومدفصل 
شرح غزلیات
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□45ی بند تو از هر دو جهان آزاد است بسته: 1غزل 

1غزل 
است آزاد جهان دو هر از تو بند یبسته

o 
است نگشاد دلش است برتونبسته لد که وآن

o 
ماندمی بدان طُرّه شِکَن در عارِضَت

o 
است افتاد رأس عُقدۀ در که است کآفتابی

o 
مجنون عقلم و لیلی صفتت هندو زلف

o 
است فرهاد دلم و شیرین تو جانبخش لب

o 
نیست مانندی تو بالای به چه راگر سرو

o 
است آزاد سَهی سرو از تو قدّ با بنده

o 
نیست میلی هیچکسش با که نیست هیچکس

o 
است هادننـْ قدمی بر سر که است نهاد بد

o 
شاد روزی نشدم اختر بد چرخ از هرگز

o 
است زاد طالع چه به خود مرا دَهر مادر

o 
شور و فتنه از پر است جهانی تو بی من دل

o 
است باد بر جهان که نوشین بادۀ آن بده

o 
فریادم جز به نیست نفسیهم غمت در

o 
است فریاد رسََمفریاد که کرد توان چه

o 
خواجو بر مزن بیداد ناوکَ این از بیش

o 
است داد حقیقت روی از تو بیداد چه گر

o 

******************************************

رمل مثمن مخبون اصلم() لنفاعلاتن فعلاتن فعلاتن فع : وزن غزل

 یبستهدلگرفتار و  بند کسی بودن: یبستهدنیا و آخرت؛  دو جهان: ( لغات و ترکیبات:الف :1 بیت

 کسی بودن، عاشق

در بیت «س ز،» حروف آراییواجواج آرایی:  ب( نکات و اشارات ادبی:
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□46بهشت وصل

بین کلمات بسته و آزاد در مصراع اول و کلمات بسته و گشاده در مصراع دوم صنعت تضاد تضاد: 

وجود دارد.

کنایه از شاد شدن« گشایش دل»و عاشق کسی بودن؛  بستهدلکنایه از « کسی بودن دربند» کنایه:

به این بیت خواجو داشته است: ایاشارهحافظ در دیوان خود  رسدمیبه نظر 

 دلشادم خود ی گفته از و گویم می فاش
o 

1آزادم جهان دو هر از و عشقم ی بنده 

o 
و  گرددمیو عاشق تو باشد از قید علایق این دنیا و آخرت رها  ستهبدلکسی که  بیت: ی( معنج

 .گرددمیو شاد ن شودمیکسی که دل به تو نبسته باشد و عاشقت نگردد فراخی دل برایش حاصل نآن

 ؛: زلف، موی پیشانیطُرّه ؛زلف وخمپیچ: شکَِن؛ : رخسار، چهرهعارض الف( لغات و ترکیبات:: 2 بیت

باور  بامفروضه. کسوف خورشید مطابق  یدایرهتقاطع فلک حامل و مایل قمر در سر : محل رأس عقُدة

، محل برخورد مدار ماه و زمین را گره یا عقده گویند. افتادن آفتاب شودمیعامیانه که در دهان اژدها واقع 

.خورشیدگرفتگیرأس:  یعقدهدر 

زلف او  وتابپیچچهره یار را در پسِ  : شاعر در این بیت رخسار وتشبیه ب( نکات و اشارات ادبی:

 .تشبیه کرده که دچار کسوف شده است به آفتابی

زلفانت روی آن افتاده و آن را پوشانده است، همانند  وخمپیچرخسار و صورتت که بیت:  ی( معنج

شده باشد. خورشیدگرفتگیو دچار  شدهگرفتهآفتابی است که جلوی آن 

؛، بنده، بیشتر به غلامان سیاه اطلاق شده استغلام :هندو الف( لغات و ترکیبات: :3 بیت

 ی روانو تازه کننده مفرّح ،کننده زنده :بخشجان

: بین کلمات زلف و لب و دل، لیلی و مجنون، شیرین و النظیرمراعات ب( نکات و اشارات ادبی:

: اشاره به داستان تلمیحست؛ غلامان هندی تشبیه شده ا یچهره: سیاهی زلف معشوق به سیاهی تشبیه؛ فرهاد

بنی عامر، معشوق قیس  یقبیله: لیلی بنت سعد از مجنونو  لیلی ؛لیلی و مجنون و خسرو و شیرین نظامی

لیلی به اصرار پدر، همسر  روازاینلیلی با عشق آنان مخالف بود  پدر خود بود. یقبیلهبن عامر یکی از افراد 

و  گرفتهپیشبه او مجنون گویند، راه بیابان را در  روازاینو  انجامدمی . کار قیس به جنونشودمیالسلام ابن

427: 1385حافظ، دیوان: ک.ر -1
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□47ی بند تو از هر دو جهان آزاد است بسته: 1غزل 

 گاههیچمیرد. لیلی که همواره به مجنون وفادار مانده و و سرانجام در ناکامی می شودمیبا حیوانات دمساز 

 1.گذرددرمیتسلیم شوهر نشده است سرانجام در اندوه عشق مجنون 

معروف است او سخت فریفته  کنکوهستان خسرو و شیرین و به فرهاد : از قهرمانان معروف دافرهاد

به آرزوی خود نرسید. فرهاد در عشق شیرین رقیب خسروپرویز بود خسرو عهد کرد که اگر  اما بودشیرین 

. پردازدمیفرهاد کوه بیستون را بِکَند شیرین را به او واگذارد. فرهاد در آرزوی وصال شیرین به کندن کوه 

تا به دروغ خبر  کندمی. پیرزنی را مأمور شودمیمتوسل  ایحیلهجام خسرو برای از میان بردن فرهاد به سران

 2.میردمیو  افکندفرومیشنیدن این خبر خود را از کوه  محضبهمرگ شیرین را به فرهاد اعلام کند. فرهاد 

ود. پادشاه ساسانی عاشق او شد و با مهین بانو ملکه ارمنستان ب یبرادرزادهارمنی و  یشاهزاده: شیرین

 ایهام تناسب:؛ 3او ازدواج کرد. پس از کشته شدن خسرو به دست پسرش شیرویه، شیرین خودکشی کرد.

 یمعشوقهشیرین  -2 لبشیرینی  -1: شیرین ایهام تناسبدیوانه و شیدا؛  -2 عامرقیس بنی  -1مجنون 

فرهاد

رد:حافظ در دیوان خود بیتی با این مضمون دا

 فرهادست کلام شیرین لب حکایت
o 

4مجنونست مقام لیلی ی طرهّ شکنج 

o 
آن  یشیفتهوار عاشق و سیاه تو همچون لیلی است که عقل من مجنون زلف و مویبیت:  ی( معنج

و مفرّح بخش تو همچون شیرین است که دل من فرهاد وار شیدا و خواهان آن  بخشجانشده است، لب 

است.

 روازاین: سرو میوه ندارد و سرو؛ غلام، چاکربنده: ؛ بالا: قد و قامت لغات و ترکیبات: (الف :4 بیت

؛ 5کنند.قد معشوق را به آن تشبیه می روازاینبلندی مشهور است،  به .باشدمیآزاده و از تعلّقات دنیوی مبرّا 

سرو سهی: سرو راست، سرو کشیده

 508: 1375شمیسا، .ک:ر - 1
 442همان: ر.ک: - 2
 243همان: ر.ک: - 3
77: 1385،حافظ دیوان: ک.ر -4
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□48بهشت وصل

از معشوق خوش قد و استعاره  سرو سهی: استعاره ؛سرو یکلمه تکرار: ب( نکات و اشارات ادبی:

 قامت

درخت سرو در قد و قامت شبیه تو نیست ولی منِ خواجو که بنده و چاکر تو  اگرچهبیت:  ی( معنج

.کنمنمیهستم با داشتن یاری چون تو نیازی به سروِ بلند ندارم و بدان اعتنایی 

: بدسرشت، بدگهرنهاد بد ؛: محبت، اشتیاقمیل( لغات و ترکیبات: الف :5 بیت

: سر بر قدم کسی کنایه ؛«س»: حرف آرایی واج ؛هیچکس، نیست :تکرار ب( نکات و اشارات ادبی:

 سپاریجان، برداریفرمانکنایه از اظهار فروتنی و  نهادن

کسی نیست که به کسی محبت و اشتیاقی نداشته باشد، در واقع کسی که مهر و وابستگی بیت:  ی( معنج

است. بدسرشتو  بدگوهرسی نداشته باشد، به ک

: طالع ؛: روزگاردهَر ؛: بد طالع، شومبد اختر؛ ، فلکآسمان :چرخ( لغات و ترکیبات: الف :6 بیت

 چیزی سؤال وقت یا ولادت هنگام که برجی که بر افق شرقی است، البروجمنطقۀجزوی از ، اقبالبخت و 

 اگر .است حدهعلی سعادت و نحوست در گانهدوازده بروج زا طالع هر اثر و باشد نمودار شرقی افق از

نجوم  یواژهیا طالع آن شخص گویند طالع مشهورترین  را طالع مولود آنبود  یزمان ولادت شخص وقتآن

 1.احکامی است

باد و باده  -شاد و زاد جناس لاحق: جناس؛ مادر دهر: تشبیهی یاضافه ب( نکات و اشارات ادبی:

را « طفل»به معنای « بچّه»واژۀ « طالع»و « زادن». به قرینۀ 2. با چه، چگونه 1«: بچه»: ایهام تبادر؛ زائدجناس 

 .کندمیبه ذهن متبادر 

روزگار من را  دانمنمیهیچ موقع از روزگار شوم و بد اقبال، شاد و خوشحال نشدم، معنی بیت:  ج(

به چه طالع و بختی زاده است.

: معدوم و برباد بودن چیزی ؛شیرین گوارا :نوشین؛ ی: شراب، مِبادهبات: الف( لغات و ترکی: 7 بیت

ناپدید شدن، فانی بودن

1357:486مصفّی، ر.ک: - 1

www.tn
bo

ok
.ir



□49ی بند تو از هر دو جهان آزاد است بسته: 1غزل 

: شاعر دل پرشور خود را به جهانی پر از فتنه و آشوب تشبیه کرده تشبیه ب( نکات و اشارات ادبی:

 : بر باد بودن چیزی.کنایهاست. 

نه و آشوب است، بیار آن شراب گوارا و شیرین دل من بدون تو همچون جهانی پر از فتبیت:  ی( معنج

را بنوشیم که این دنیا و هرچه در آن است فانی و زودگذر است.

 فریادرس: ؛و استعانت برآرند یکه در دادخواه یبلند آواز ،بانگ: فریاد ( لغات و ترکیبات:الف :8 بیت

.آیدمیکسی که به یاری 

: فریادتکرار ؛«ف» حرف: واج آرایی ب( نکات و اشارات ادبی:

: صائب تبریزی بیتی با این مضمون دارد که مصراع دوم آن همانند مصراع دوم بیت خواجو است

شادست حسرت ناله از دلم هجران شب
o 

فریادست رسم فریاد که کرد توان چه
o 

ه کرد ک توانمیدر غم و اندوه دوری تو همدمی به جز آه و فریاد خود ندارم، چه بیت:  ی( معنج

و پناه من فقط همین آه و فغان است و بس. فریادرس

از تیر باشد و آن تیری است کوچک  ینوع ،ناو خرد و کوچک :ناوک( لغات و ترکیبات: الف :9 بیت

و بعضی گویند  اندازندیمو بعضی گویند آلتی است چوبین و میان خالی که تیر ناوک را در میان آن گذاشته 

 :داد ؛و ستم ظلم :بیداد؛ کمان گذاشته اندازند در بعدازآنکوچکی در آن نهند و  ناوی باشد از آهن که تیر

 انصاف ،عدل

 اضافه ؛بیداد :تکرار ؛دادوبیداد: بین کلمات تضاد؛ «د»و « الف» واج آرایی: ب( نکات و اشارات ادبی:

 زائدجناس  دادوبیداد: جناس؛ ناوک بیداد: تشبیهی

وریت که همچون تیری است در حق من ستم و جفا نکن، اگرچه بیشتر از این با دبیت:  ی( معنج

اذیتّ و ستم تو در مورد من در حقیقت عدل و انصاف است.
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